
  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

A Critical Analysis of the Concept of Jurisprudential Justice as Second Nature 

(Malakih) 

Dr. Rahmatollah KarimZadeh , Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles, Razavi University 

of Islamic Sciences, Mashhad, Iran 

Email: karam276@gmail.com 

 

Abstract 

Justice is a prevailing reality in all dimensions of human life, conceptualized in different fields of knowledge including 

jurisprudence. Jurisconsults have presented various definitions of justice, the most importance of which is the definition 

of justice as a second nature (malakih). The present study clarifies the definitions of justice provided in jurisprudence, 

and follows the hypothesis that none of these definitions truly capture the meaning of justice. Some of the definitions 

indicate and discover the existence of justice, and second nature cannot be accepted as a definition of justice either, due 

to some shortcomings. In fact, justice is an existential reality derived from Right (ḥaq), both of which are parts of innate 

human necessities and can be proven by reference to human nature. Performing the obligatory acts (vājibāt) and 

avoiding prohibited acts (muḥarramāt) leads to the realization of justice. It is not that justice is a second nature that 

emerges from performing obligatory acts and avoiding prohibited ones. This study is necessary, because elucidating the 

reality of jurisprudential justice yields scientific benefits in the least.  
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 مثابۀ ملكهتحليل انتقادی مفهوم عدالت فقهی به

یم زاده  دکتر رحمت الله کر
 استاديار گروه فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ايران
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 چکیده
هاستت  ن دانشزجملهٔ آايابی شده و فقه های محتلف مفهومحقیقتی جاری در تمام ابعاد زندگی انسان است، در دانش« عدالت»

 مثابه ملکه است  اين پژوهش با تبیتین تعتاريفها تعريف عدالت بهترين آناند که مهمگوناگونی از عدالت ارائه داده فقها تعاريف
يک از تعاريف عدالت فقهی بیانگر معنای حقیقی نیست؛ برختی از کند که هیچارائه شده ازعدالت در فقه، اين فرضیه را دنبال می

شمار آيتد؛ بلکته تواند تعريف عدالت بهدلیل برخی اشکالات نمیبودن نیز بهحاکی و کاشف از وجود عدالت است و ملکه هاآن
روند و فطرت آدمی بتر آن گتواهی عدالت، واقعیتی وجودیِ برخاسته از حق است که هردو از اقتضائات فطری انسان به شمار می

ای باشد که بتا انجتام واجبتات و يافتن عدالت است، نه اينکه عدالت ملکهب فعلیتدهد  انجام واجبات و ترک محرمات، سبمی
ر دارد کته ضترورت بحت  و تحقیتق را ايجتا  لحاظ علمی ثمراتی در بتکم بهآيد  تبیین اين حقیقت، دستترک محرمات پديد 
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 مقدمه
رسد در جتوهری قترار دارد کته انستان از آن آفريتده شتده خواهی به نظر میتاحساس عدالت و عدال

است  معنای فلسفی و کلامی و حتی فقهیِ عدالت هرچند ممکن است در ذهن ما ابهام داشته باشتد، امتا 
درخشد و ما را به زندگی مبتنی بر عتدالت روح ما در اعماق خود حسی از عدالت دارد که در وجدان ما می

کنتد  تمتامی انبیتای الهتی و حکمتا و پنداريم، ترغیب میای عدالت و محافظت از آنچه عادلانه میو اجر
های مقتدس بتر اند  کتا اند و آن را از اصول اساسی حیات بشری دانستهدانشمندان از عدالت سخن گفته

از عتدالت ستخن  محوربودنِ عدالت، در زندگی مبتنی بر اخلاق و معنويت تصريح دارند  هر قوم و ملتتی
عدالتی جهان را پر کرده است  حتتی آن دستته از افتراد و حاکمتانی کته که بی گويد، حتی زمانیگفته و می

خواهی هستتند و عمتل و رفتتار ختود را دارند، مدعی عدالت و عتدالتعملًا به ديگران ظلم و ستم روا می
کدام عمل و رفتتار ختود را مصتداق ی است و هیچعدالتها بیپندارند و معتقد نیستند که کار آنعادلانه می

 داند  عدالتی نمیظلم و بی
موضوع عدل در سراسر زندگی اسلامی و شريعت الهی که هدف اجترای آن، اقامتهٔ عتدل و درنهايتت، 
 تحقق حق است، جريان دارد  قرآن مملو از اشارات به موضوع عدالت است و جامعت  ختو  را بتا جامعت 

 شناسد  عادل می
ی بِالْقِسْطِ؛»شود: خداوند به مسلمانان پیوسته يادآور می پروردگتارم بته عتدالت فرمتان داده  1قُلْ أَمَرَ رَبِِّ

هَ يُحِبُِّ الْمُقْسِطِینَ؛« »است  ها بتا عتدالت رفتتار ها مهربان باشید و نسبت به آنبا آن 2وَ تُقْسِطُوا إِلَیْهِمْ إِنَِّ اللَِّ
وَ »تنها عادلانه رفتار کنند، بلکه به عدالت نیز سخن بگويند: دهد که نهتور میقرآن به مسلمانان دس« کنید 

دنبال بالاتر از همته، مستلمانان بايتد همیشته بته« و هرگاه سخنی گويید به عدالت گرايید  3إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا؛
إِذَا حَکَمْتُمْ بَتیْنَ »دهد: قضاوت عادلانه باشند؛ زيرا قرآن دستور می تاسِ أَنْ تَحْکُمُتوا بِالْعَتدْلِ؛وَ و چتون  4 النَِّ

 « حاکم بین مردم شويد به عدالت داوری کنید 
عنوان فعل الهی، انسان و ارتباط او با خدا و ديگتر نوعی به مسئل  خدا، آفرينش بههايی که بهتمام دانش

ايی است که عدالت در آنجا مطرح هاند  دانش فقه ازجمله دانشپردازند، به عدالت نیز پرداختهها میانسان
هتای مختلفتی از کنتد  تعريفاست و رفتار و افعال انسان را در بسیاری از موارد، مشتروط بته عتدالت می

                                                 
  29  اعراف: 1
  8  ممتحنه: 2
   152  انعام: 3
  58:   نساء4
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هتا بته دو يتا سان که شیخ انصاری بیان داشته است، تمامی آنعدالت در فقه صورت گرفته است، اما همان
استت کته بتا بررستی تفصتیلی تعريتف عتدالت فقهتی بته هدف ايتن نوشتتار آن  1گردد سه تعريف باز می

اختصار اين فرضیه را مطرح کند که آنچته بتههای عدالت فقهی، بهطور خاص و ديگر تعريفبودن بهملکه
هتای هتا ابتزار و نمادعنوان تعريف عدالت در فقه آمده است، معنتای حقیقتی عتدالت نیستت و عمتد  آن

علیت عتدالت استت، نته مفهتوم و معنتای حقیقتی آن و برختی را نیتز فدهند  تحقق و فعلیت يا عدمنشان
عنوان معنای حقیقت عتدالت پتذيرفت؛ بلکته عتدالت گديتدگاه پیشتنهادیی واقعیتتی وجتودیِ توان بهنمی

آيند  اين معنتا بتا برخاسته از حق و مبتنی بر آن است که هر دو از اقتضائات و شهودات فطرت به شمار می
ت و حق و عدالت درخورِ دستیابی است و رسیدن به آن موجب اثبات بنیانی استوار برای تحلیل عناوين فطر

 کنند  ضرورت اين بح  است  ها خواهد شد که خود اين امر، تأمینعدالت در تمامی حوزه
ای به درازای خود طرح مباح  فقهی دارد  در خصوص پیشینهٔ بح  بايد گفت: عدالت در فقه، پیشینه

ای بتا ها و مقالات فراوانی در با  عدالت به رشت  تحرير درآمتده استت، ازجملته: مقالتهرساله ها وکتا 
عدالت نفسانی قاضی »العابدين نجفی و مقال  ، نوشت  زين«شناسی واژ  عدالت در فقه امامیهمفهوم»عنوان 

اله هرچند به بررسی و ارزيتابی هر دو مق فرد و    که دراکبر ايزدی، نوشت  علی«در فقه امامیه و حقوق ايران
ه ملکتهنوعی، تعريف عدالت ببودن آن پرداخته شده است؛ اما درنهايت، بهتعاريف عدالت و ازجمله ملکه

عنوان صفت نفس بح  کرده استت  با نظارت به عدالتِ قاضی بهاند  مقال  دوم، صرفاً بودن را تقويت کرده
داند؛ بلکته از صتفات فعتل بته شتمار دالت را از صفات نفس نمیکه اين نوشتار، نظر منفی به آن دارد و ع

ها را بودن و ديگر تعريفطور خاص، تعريف عدالت فقهی به ملکهرو، نوشتار حاضر اولًا، بهآورد  ازاينمی
 گاهیبه پیشتنهاد، ديتدطور اختصار ارزيابی کرده است و ثانیاً، نقد آن تعاريف باتوجهدلیل ارتباط با آن بهبه

رو بر آن شديم که از دريچ  حتق متفاوت در با  عدالت است که به نتیجة متفاوتی دست يافته است؛ ازين
 شده در فقه برای عدالت داشته باشیم  عنوان دو مفهوم فطری، بازنگاهی به تعاريف ارائهو عدالت به

 . معنای لغوی عدالت1

بعضی ديگر، عدالت را به استتقامت و راستت و  2دانند معنای مساوات و برابری میبرخی، عدالت را به
امتا معنتای  4ها و خلاف جور است روی در کاراند: عدل، يعنی میانهای گفتهعده 3اند بودن معنا کردهموزون

                                                 
 3/190، المکاسب  انصاری، 1
  4/246، اللغه مقاییس معجمفارس، ؛ ابن5/421، البحرین مجمع؛ طريحی، 325، المفردات  راغب اصفهانی، 2
  11/414، العرب لسانمنظور،   ابن3
  396، المنیر المصباح  مقری، 4
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مشترکی میان تمام اهتل لتتت دربتارهٔ واژ  عتدالت وجتود دارد و آن عبتارت استت از: درستتی و راستتی و 
 استقامت  

 در فقه  . تعریف عدالت2

 معنای عتام آن مطترح شتده استت  دربتارهٔ بح  عدالت در عمد  ابوا  فقهی عبادات و معاملات، به
اده دنظر فراوانی وجتود دارد و هتر کستی تعريفتی ارائته تعريف و معنای اصطلاحی عدالت در فقه اختلافِ 

 شود  ها به پنج ديدگاه منتهی می  آناست که عمد
 . دیدگاه نخست1. 2

 ه نخست دربارهٔ تعريف عدالت فقهی که منسو  به مشهور فقهای متأخر است، عبارت استت ازديدگا
ا رکند که زمین  پديدآمدن تقتوا اينکه: عدالت را به ملکه يا حالت يا کیفیتی راسخ در نفس انسان تعريف می

   انگیزاندسازد و انسان را بر انجام واجبات و ترک گناهان و محرمات بر میفراهم می
و التحقیق: أنِّ العدالة کیفیةٌ نفسانیةٌ راسخةٌ تبعُ  المُتَِّصفَ بِها علی ملازِمَة »علامه حلی فرموده است: 

قُ باجتناِ  الکبائِرِ و عدمِ الإصرارِ علی الصتائِرِ  تعبیتر فتوق، صتراحت دارد بتر  1«التَقوی و المُروُءَة، و تَتَحقِّ
 آيد  نفس انسان به شمار میاينکه عدالت امری نفسانی است و از صفات 

و يعلم العدالة بالشتیاع، و المعاشترة الباطنتة، و     و لايکفتی »نويسد: می دروسشهید اول در کتا  
در « المعاشترةُ الباطنتة»تعبیر  2«الإسلام فی معرفة العدالة    ، و لا التعويل علی حسن الظاهر علی الأقوی 

 داند  یز عدالت را امری نفسانی میاين عبارت، حاکی از آن است که ايشان ن
تة راستخة »گويتد: بتودن عتدالت دارد و میشهید ثانی نیز تصتريح بته کیفیتت نفستانی و شترعاً: کیفیِّ

استتفاده « و شترعاً »از تعبیتر ايشتان کته فرمتوده استت:  3«النفس، تبع  علی ملازمة التقوی و المروءة فی
امتا  4داند  همین تعبیر را محقق ثانی نیتز آورده استت می شود که ايشان معنای عدالت را حقیقتی شرعیمی

و العدالة و هتی ملکتة نفستانیة باعثتة علتی »صاحب رياض از عدالت، تعبیر به ملک  نفسانی کرده است: 
اينکه آيا بین واژ  ملکه و کیفیت تفاوت هست يا نه، شايد جای بح  باشتد، ولتی ظتاهراً  5«ملازمة التقوی 

گردد  درهرصورت، آنچه اهمیت دارد اين است که تعبیرات فوق دلالت دارد که معنا بر می ها به يکهمهٔ آن

                                                 
  4/289، الرائع التنقیح؛ فاضل مقداد، 10/276، اللثام کشف؛ فاضل هندی، 8/501، الشیعة مختلف  علامه حلی، 1
  9/138، الشرعیة الدروس  شهید اول، 2
  2/767، الجنان روض  شهید ثانی، 3
  2/372، المقاصد جامع  محقق کرکی، 4
  4/245، المسائل ریاض  طباطبايی، 5
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 شود  های نفس انسان شمرده میعدالت از امور نفسانی است و از ويژگی
 : چندين دلیل برای تعريف عدالت به ملک  نفسانی ارائه شده است  دلایل دیدگاه نخست

 اين اصل به چندين گونه تصوير شده است: «  اصل» دلیل نخست عبارت است از دلیل اول:
شود، بايد ابتدا موضوع حکتم احتراز شتود و ستکس حکتم بتر آن أ  هر حکمی که بر موضوعی بار می

شود؛ زيرا رابط  حکم به موضوع، نظیر رابط  معلول است به مترتب شود، در غیر اين صورت، حکم بار نمی
ه نیز نخواهد  در مسئل  محل بح  نیز چنین است، چتون آثتاری کتعلت؛ تا زمانی که علت نباشد معلول 

ن آقرار است بر موضوعاتی بار شود که مشروط به عدالت است، تا آن موضوع بتا تمتام شترايط مربتوط بته 
نوان صفتی راستخ در عبودن عدالت بهکه احتمال شرطشود  ازآنجااحراز نشود، حکم بر آن موضوع بار نمی

احراز صرف ترک گناهان بدون اينکه ملکتهٔ عتدالت احتراز شتود مستاوی استت بتا عتدمنفس وجود دارد، 
 شود  موضوع؛ درنتیجه، حکم بر چنین موضوعی بار نمی

   مقتضای استصحا  اين است که کسی که ملک  عدالت در او تحقق نیافته است، هنگتام شتک در 
 شود  ترتب آثار میعدالت او، حکم به عدم

صورت ملکه در شخص وجود داشته باشد، يقین به وجود عدالت خواهیم داشت، اما هج  عدالت اگر ب
صورت ملکه نباشد، وجود عدالت مشکوک خواهد بود و هنگام شک در وجود عتدالت، اصتل عتدماگر به

 1شود عدالت جاری می
اعتت را شیخ انصاری فرموده است: برای اينکه شخصی بتواند برای مثال، منصب امتام جم دلیل دوم:

کته ديگر، چنتین اطمینتانی متادامیبر عهده بگیرد، بايد اطمینان نسبت به دين او وجود داشته باشد  ازسوی
 2شود ملکهٔ ترک معاصی در او وجود نداشته باشد، با صِرف ترک گناهان حاصل نمی

ودن، بتدر برخی از روايات، برای شهادت شاهد صفاتی ذکر شتده استت؛ از قبیتل متأمون دلیل سوم:
حکم اجمتاع، در بودن و    که از امور نفسانی هستند  بديهی است کته بتهبودن، مرضیبودن، صالحعفیف

منزلت  ايتن استت کته گويتا از بردن از اين صفات بتهشاهد غیر از عدالت چیز ديگری شرط نیست  پس نام
 3لک  نفسانی است عدالت نامبرده شده است و اين نشانگر آن است که عدالت از صفات نفسانی و م

شود کته بته چیتزی يعفور است  در اين روايت از امامگعی سؤال میابیبنروايت عبدالله دلیل چهارم:
توان عدالت شخص مسلمانی را تشخیص داد؟ امامگعی مواردی را از قبیل؛ ستر، عفاف، کف بطتن و    می

                                                 
  12، رسائل ثلاث  طباطبايی قمی، 1
  11، فقهیه رسائل  انصاری، 2
  11، فقهیه رسائل  انصاری، 3
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عنوان معرف منطقی لحاظ شوند و ين امور بهکند  کیفیت استدلال به اين روايت اين است که اولًا، اذکر می
استاس، معنتايش آن استت کته بايتد شتخص تمتام ثانیاً، اين امور از صفات نفسانی به شتمار آينتد  بتراين

ها حرام باشد  چنین امتوری جتز بتا ملکت  عتدالت هايش را بکوشاند تا اينکه بر مسلمانان بیان غیر آنعیب
 1شدنی نیست جمع

 . دیدگاه دوم2. 2
ديدگاه دوم بیانگر اين معناست که عدالت عبارت است از: خود همان عمل خارجی که در قالب انجام 

گیرد، اما منشأ آن عمل ختارجی، وجتود ملکت  نفستانی استت  واجبات و اجتنا  از محرمات صورت می
متری آيد، هرچنتد منشتأ ايتن عمتل ختارجی ابراساس اين تعريف، عدالت از صفات نفسانی به شمار نمی

 2نفسانی است 
عمل  عنوان منشأ وشايد بتوان گفت که عدالت براساس اين تعريف، يک امر مرکب، از ملک  نفسانی به

عنوان مسبب است  اين احتمال نیز وجود دارد که عدالت، ختود آن عمتل ختارجی استت ولتی خارجی به
ريتف چیز نخواهد بود  اين تع منشأش وجودِ ملکهٔ نفسانی است  در اين صورت، عدالت ديگر مرکب از دو

گتر، که تعريف قبلی ناظر به ستبب بتود  بته تعبیتر ديبرخلافِ تعريف قبلی، ناظر به مسبب است، درحالی
آيد، ولتی براستاس تعريتف دوم، آن عمتل عدالت براساس تعريف قبلی، سبب و مقتضی عمل به شمار می

 مسبب از ملکهٔ نفسانی است  
 . دیدگاه سوم3. 2

وم در با  عدالت عبتارت استت از صِترف اعمتال ختارجی؛ يعنتی انجتام واجبتات و تترک ديدگاه س
ت: اساس، عدالت چنتین تعريتف شتده استمحرمات، بدون اينکه همراه ملکه يا ناشی از ملکه باشد  براين

ی از نشدن از آن، بتدون اينکته ناشتپايداری عملی در افعال و تروک و استقامت در مسیر شريعت و منحرف
 ه باشد  ملک

ابتن 3«العدالة    فی الشريعة،    أن لا يُختلِّ بواجتب، و لايرتکتبُ قبیحتاً »گويد: ادريس حلی میابن
همچنتین  4«الدين الإجتنا  عن الکبائرِ و عن الإصترارِ علتی الصَتتائر ان العدالة فی»حمزه نیز گفته است: 

ادةِ و تثبتُ حکمُها بتالبلو  و کمتال العقتل و إن العدالة شرطٌ فی قبول الشه»نويسد: الصلاح حلبی میابی

                                                 
  19، ثلاث رسائل  طباطبايی قمی، 1
  325، النهایه؛ طوسی، 25، المقنعه  مفید، 2
  2/117، السرائرادريس،   ابن3
  230، الوسیلهحمزه،   ابن4
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 1«الإيمان و اجتنا  القبائحِ أجمَع 
براساس اين تعريف، خود عملی خارجی؛ يعنی انجام واجبتات و تترک محرمتات، عتدالت بته شتمار 

 دن عدالت به میان نیامده است  بوبودن يا هیئت راسخآيد  سخنی از ملکه يا حالت نفسانیمی
 چهارم . دیدگاه4. 2

ظهتور فستق در ختارج؛ يعنتی ديدگاه چهارم اين است که عدالت عبارت است از داشتن اسلام و عدم
 ظهور فسق از انسان، مساوی است با تحقق عدالت  بودن و عدمصرف مسلمان

اذا شهد عند الحتاکم شتاهدان يُعترَفُ إستلامُهما و لايُعترَف »گويد: میخلاف شیخ طوسی در کتا  
فالعتدل فتی التدين أن يکتونَ مستلماً و »گويد: می مبسوطاو همچنین در  2«حُکِم بشهادتهما فیهما جرح، 

  3«لايُعرَف منه شیءٌ من أسبا  الفسق 
برايند اين تعريتف آن  4«العدلُ من کان معروفاً بالدينِ و الورعِ عن محارمِ الله »گويد: شیخ مفید نیز می

ها معاشرت نداشتته باشتیم؛ چتون اولًا، مستلمان ، هرچند با آناست که اکثر مسلمانان، عادل خواهند بود
 5ايم ها مشاهده نکردههستند؛ ثانیاً، فسقی از آن

 . دیدگاه پنجم5. 2
ديدگاه پنجم اين است که عدالت عبارت است از: حُسن ظاهر و بتس؛ يعنتی همتین کته فتردی جنبت  

افی با عتدالت انجتام ندهتد، بترای حکتم بته صورت آشکار و علنی، اعمالی منظاهری را رعايت کند و به
براستاس ايتن ديتدگاه،  6داشتن وی کافی است  اين ديدگاه منسو  است به مشتهور فقهتای متقتدم عدالت

امکان حکم به عدالتِ اکثر مسلمانان نیست؛ چون حکم به عدالت آنان متوقف است بر احراز حُسن ظاهر 
 که با اکثر مسلمانان معاشرت نداريم  آنان، درحالی و احراز حُسن ظاهر متوقف است بر معاشرت با

گتردد  از میتان ايتن پتنج شده از فقها در با  عدالت، به همین پنج تعريف بتاز میعمده تعاريف نقل
ظهتور ديدگاه چهارم و پتنجم گداشتتن استلام و عتدم 7گونه که شیخ انصاری بیان داشته است،ديدگاه، همان

هتا عتدالت باشتند؛ آيند، نه اينکته ختود آنها و علائم عدالت به شمار مینشانهفسق و حُسن ظاهری نیز از 

                                                 
  435، الفقه فی الکافی  حلبی، 1
  6/217، الخلاف  طوسی، 2
  8/217، المبسوط  طوسی، 3
  725، المقنعه  مفید، 4
   8/267، الکرامه مفتاح؛ حسینی عاملی، 6/217، الخلاف؛ طوسی، 3/88، الشیعه مختلفمه حلی،   نک: علا5
  2/556، المهذببراج، ؛ ابن6/217، الخلاف؛ طوسی، 219، الفقه فی الکافی  حلبی، 6
  3/190، المکاسب  انصاری، 7
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ختوبی چون ممکن است شخصی در باطن دارای بالاترين درج  فسق باشد، ولتی نتزد متردم ظتواهر را بته
 توان او را عادل دانست  رعايت کند، اين شخص واقعاً فاسق است و نمی

ظهور فسق، حاکی از آن است که فسق امری واقعی استت کته مهمچنین خود عنوان داشتن اسلام و عد
شود، مگر با داشتن اسلام و اجتنا  از محرمات الهی  بنتابراين، اگتر فستق امتری واقعتی گاهی ظاهر نمی

دلیل اينکه فسقش ظاهر نشده است او را عادل دانستت  لتذا ايتن دو ديتدگاه، است، چگونه ممکن است به
 1هستند، نه خود عدالت  درحقیقت، طريق به عدالت

ه تعريتف نخستت نوعی ناظر به مفهوم و حقیقت عدالت است، همان ستفقهی که به بنابراين، تعاريف
منشتأ  عنتواناست  البته تعريف عدالت به ملک  نفسانی که نخستین تعريف بود، با تعريف دوم که ملکه بته

تتوان گفتت: تمتام گتردد  درنتیجته میر میعدالت تلقی شده است، نه خود عدالت؛ حقیقتاً به يک چیز بت
ودن و بتگردنتد: يکتی ملکتههايی که از عدالت در فقه صورت گرفته استت، بته دو تعريتف بتاز میتعريف

 کنیم  رو، فقط اين دو ديدگاه را بررسی میديگری، انجام واجبات و ترک محرمات؛ ازاين
ای بترای معنتای عتدالت که: حقیقت شترعیهنکت  ديگری که بايد بدان توجه داشت عبارت است از اين

ثابت نشده است و معنای عدالت همان معنای عرفی و لتوی است  هرچند برخی ادعتای ثبتوت حقیقتت 
 2اند اند؛ ولی عمد  فقها اين ديدگاه را نکذيرفتهشرعی برای معنای عدالت کرده

عنتوان ديتدگاه تبیین ديدگاهی بتهقهی، به فهای مذکور در با  عدالت قبل از بررسی و ارزيابی تعريف
 هد  دیمپردازيم که فرضی  بح  ما را تشکیل پیشنهادی می

 . دیدگاه پیشنهادی )منتخب(3

 تبیین ديدگاه منتخب، متوقف بر بیان چند مقدمه است: 
 . مقدمۀ اول: حقیقت فطرت1. 3

شتکافتن از  5ابتتدا و اختتراع، 4فتح شیئی و ابتراز آن، 3؛ يعنی شکافتن،«فطر»واژ  فطرت در لتت از ماد  
رو که موجودات را هستی بخشتیده و آمده است و فاطر؛ يعنی شکافنده  خداوند، ازآن 6طول و ايجاد و ابداع

                                                 
  7/224الکلام،  جواهرجواهر، ب؛ صاح1/126، الجعفریة الرسالة؛ محقق کرکی، 9/138، موسوعه  شهید اول، 1
  251، المقال نهایة  مامقانی، 2
  13/325، العروس تاج  مرتضی زبیدی، 3
  4/510، اللغة مقاییس معجمفارس،   ابن4
  2/781، اللغه صحاح  جوهری، 5
  396، مفردات  راغب اصفهانی، 6



 136،  شمارة پياپی 1، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /170

 

 ها هستی داده است گويا فَطْر کرده و شکافته است  به آن
« فِعلَته»زن انتد، بتر وفطرت در اصطلاح، براساس آنچه مفسران قرآن کريم راجع به کلم  فطترت گفته

تهِ  فِطْترَتَ »مصدرِ نوعی است که دلالت بر نوع خاصی از آفرينش دارد  مستفاد از آي  شتريفه  تِتی اللَِّ  فَطَترَ  الَِّ
اسَ  است که همراه با بینش الهتی و گترايش بته  3فطرت، آن نوع خاص از آفرينش 2نیز همین است  1«عَلَیْهَا النَِّ

وحیدی آفريد؛ يعنی از يک ستو، نحتو  پیتدايش جتان آدم و خداست  خداوند جان آدم را براساس فطرت ت
ای روح آدم خلق شده استت گونهديگر، خداخواهی است  بهآفرينش روح، خداشناسی و خدابینی و ازسوی

 دهد  سکارد و دل میبیند و به آن سر میکه حق محض را می
ستت کته بتا خلقتت تفتاوت دارد و عنوان فعل الهی، نحوهٔ خاصی از آفريدن و ايجاد ابداعی افطرت به

هاستت  مخصوص انسان است  امور فطری که مقتضای نوع آفرينش انسان است، مشترک میان تمام انسان
  4«نوعی هدايت تکوينی انسان در قلمروِ شناخت و احساس است »لذا در تعريف فطرت گفته شده است: 

آيد و نیتاز بته خود فطرت به دست میهای فطرت که نحوهٔ خاص هستی انسان است، از تحلیل ويژگی
ها را بته معرفتت بخش خود ندارد؛ انسان آناند از: علتی، جز علت هستیها عبارتاثبات ندارد  آن ويژگی

اند؛ کلی و فراگیرند؛ همتراه معرفتت عقلتی و دارای تقتدس و ارزش يابند؛ تتییرناپذير و ثابتحضوری می
  5حقیقی هستند 

جويی، موری از اين دست است: بتديهیات عقلتی، شتهودات بتاطنی، حقیقتتادراکات فطری شامل ا
خواهی و تمتام دوستتی، احستاس عتدالتاحساس اخلاقی، احساس عبادت و پرستتش، احستاس زيبايی

 6های انسانی انسان که ريشه در فطرت او دارند احساس
کننتدهٔ وجتود دارد کته ادراکسان، يک ويژگی آيد که در آفرينش اناز تعبیرات مذکور چنین به دست می

 ها دارد  بايد توجه داشت که ظاهراً بین تعبیتر بته ويژگتی ادراک فطتری واين نوع امور است و گرايش به آن
ای معنتاحساس و گرايش فطری تفاوتی وجود ندارد؛ زيرا مقصود از احساس و گرايش فطری انسان، قطعتاً 

 تفاوت است و فطرت امری است ورای طبیعت و غريتزه غريزه نیست؛ چون میان طبیعت و غريزه و فطرت 
 توان گفت: بین ادراکات فطری و احساس و گرايش فطری تفاوتی وجود ندارد  بنابراين، می

                                                 
   30  روم: 1
  184تا16/183، المیزان  طباطبايی، 2
  379، اندیشه آفاق،   جوادی آملی3
  20/298، المیزان  طباطبايی، 4
  241، فطرت  مطهری، 5
  13/437و  4/41، آثار مجموعۀ  مطهری، 6
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گتی درهرصورت، آنچه در اين مرحله اهمیت دارد اين است که براساس ديدگاه مفسران، انستان بتا ويژ
ت  اين ويژگی خاص، اقتضائات خاص خودش را دارد  خاصی آفريده شده است که در ديگر مخلوقات نیس

نظتر دارنتد، تفتاقها که همته بتر آن اترين آنعنوان اقتضائات فطرت برشمرده شده است  از مهماموری، به
ر اينجا مطرح سؤالی که دخواهی است  جويی و عدالتگرايش به توحید، دين، شريعت، پرستش خدا، حق

ز ديگتری دنبال چیز ديگری و گرايش بته چیتزی خواهان چیز ديگری و بهشود چیاست آن است که مگر می
ن فطترت داشته باشد، ولی هیچ ادراک و شناخت يا نوعی ارتباط با آن نداشته باشد؟  اگر نتوعی ارتبتاط بتی

کته چنتین اش وجود ندارد، بايد فطرت، اقتضای هر چیزی را داشته باشد، درحالیانسان و اقتضائات فطری
 ه تعبیر ديگر، نوعی سنخیت بین فطرت و اقتضتائاتش وجتود دارد، در غیتر ايتن صتورت يتا بايتدنیست  ب

رسد کته نادرستت چیز را دارد و هر دو به نظر میبگويیم: فطرت، هیچ چیزی را اقتضا ندارد يا اقتضای همه
  است  پس بايد پذيرفت که بین فطرت و اقتضائات فطری، نوعی ارتباط و سنخیت وجود دارد 

وجود  در امور نظامی« رادار»توان اين مثال عرفی را ذکر کرد؛ مثلًا ابزاری به نام برای تقريب به ذهن می
گونه است کته گیرد بدينورت میريزی که در آن صشوند  نوع برنامهدارد که اشیای خاصی در آن شهود می

طترت نیتز فگیری کنتد  در خصتوص گونه نیست هر چیزی را بتواند رددهد، ايناشیای خاصی را نشان می
ژه از چنین است  قرآن کريم، طبق برداشت مفسران، سخن از فطرت به میان آورده و آن را نوعی خاص و ويت

گونه نیستت اش آن است که گرايش خاصی به يک سری از امور دارد، اينآفرينش معرفی کرده است  ويژگی
 فطرت، اموری همچون، توحید، حق، حقیقتت، ديتن، که به هر چیزی گرايش داشته باشد  در صفح  رادار

ی بتین ايتن امتور و کتم ستنخیتای از اين امور يا دستتقوه شوند  آيا بدون اينکهشريعت، عدالت شهود می
 ها را شهود کند؟  تواند آنفطرت انسان وجود داشته باشد، می

کته ه است؛ بلت که علم را تذکر دانستالبته نبايد اين سخن را با ديدگاه افلاطون در با  علم اشتباه گرف
ه تعبیتر بدان معناست که در فطرت انسان، قوه و چیزی نهاده شده است که اين نتوع امتور را اقتضتا دارد  بت

، اما بهصورت بالقوه است و از هیچ نوع فعلیتی برخوردار نیستديگر، وجود آن ويژگی در فطرت انسان، به
 تواند آن ويژگی در انسان فعلیت پیدا کند  شود، میراهم میمحض اينکه زمینه برای فعلیت آن ف

ای از شعور و آگتاهی ختاص بنابراين، شايد بتوان گفت که خداوند متعال در آفرينش انسان قوه يا مرتبه
باشد کته ورای آن دنبال حقیقت حقه گتوحیدی که مرتب  اعلای حق و حقیقت است، میقرار داده است که به

 ازجمله آن امور، حق و عدالت است   حقیقتی نیست؛
 . مقدمۀ دوم: حق2. 3

معانی مختلفی به کار رفتته استت، ازجملته: ثبتوت، صتدق، وجتو ، شايستته، واژ  حق در لتت، به 
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اند: هرچند برای واژ  حق معتانی متعتددی ذکتر برخی از اهل لتت گفته 1درستی، يقین، حکم مطابق واقع 
درنتیجته،  2گردد و آن عبتارت استت از: مفهتوم ثبتوت و ثابتت ک معنا بر میشده است؛ اما اين معانی به ي

 معنای ثابت است  معنای ثبوت و در معنای وصفی، بهتوان گفت که کلم  حق در معنای مصدری، بهمی
معانی گوناگونی به کار رفته است، ازجمله: مطلق وجود ختارجی، وجتود دائتم، کلم  حق در فلسفه به

 3قول و اعتقاد مطابق واقع، آنچه شیئی شايستهٔ آن است  واجب بالذات،
معانی مختلفی به کار رفته استت، ماننتد: کتار درستتی کته بتا هتدف، در فلسف  اخلاق نیز واژ  حق به

  4تناسب بیشتری داشته باشد 
ر امتری کته رو، بته هتاند؛ ازايندانسته 6مطابق و موافق با واقعیت 5معنای امر ثابت،برخی، واژ  حق را به

  7شود از جمیع جهات در جايگاه مناسب خود قرار داشته باشد، حق گفته می
متعددی دارد که مصداق تام و تمتام آن عبتارت استت از:  مفهوم حق، مفهومی کلی است که مصاديق

معنای کلی منطقی نیست؛ بلکه از مفاهیم کلی فلسفی است بودنِ مفهوم حق، بهحقیقت توحیدی  اما کلی
شوند؛ نظیر مفهتوم علیتت کته از ه ويژگی آن اين است که از مقايس  دو يا چند واقعیت خارجی انتزاع میک

 8گیرنتد رو مفتاهیم فلستفی در دستت  مفتاهیم اعتبتاری قترار میشود؛ بتدينمقايس  دو امر واقعی انتزاع می
های عینتی؛ ا بتر مصتاديق و نمونتهسازد و آن رکردن دو امر واقعی میبنابراين، عقل مفهوم حق را از مقايسه

کند  پس حق، يعنی همان امر عینی واقعتی و حقیقتی در ختارج کته های خارجی اطلاق میيعنی واقعیت
هتای ختاص کند  به تعبیر ديگر، حق يعنی هر آن چیتزی کته بتا تمتام ويژگیمفهوم حق از آن حکايت می

 خودش شايسته و بايسته است که وجود داشته باشد  
 بودن حقیقت عدالتمقدمۀ سوم: فطری .3. 3

، آيد يا اينکه امری اکتسابی استدربارهٔ اينکه حقیقت عدالت از امور فطری و اقتضائات آن به شمار می
 دو ديدگاه وجود دارد: 

                                                 
؛ راغتب 19و  2/15، اللغحه مقحاییس معجحمفتارس، ؛ ابن3/6، العحین؛ فراهیتدی، 4/1460، اللغحه صححاح؛ جوهری، 54تا10/49، العرب لسانمنظور،   ابن1

  25، مفرداتاصفهانی، 
  1/143، المنیر المصباح  مقری، 2
  1/89؛ صدرالدين شیرازی، 1/211؛ سهروردی، 306اللهیات من الشفاء، سینا،   ابن3
  83و حکومت،  مردم متقابل حقوق  مصباح يزدی، 4
  6، المحکم فی اصول الفقه  طباطبايی حکیم، 5
 15/202، زبدة الأصول  روحانی، 6
  2/47، الفقاهه مصباح  خويی، 7
  258، الحکمة نهایة  طباطبايی، 8
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های ضعیف و زبون و نتاتوان   در نهاد و نهان بشر چنین کششی نیست؛ بلکه اين مفهوم، ابداع انسان1
یچ نسبتی با فطرت ندارد، بلکه از آن بیگانه استت  مظلتوم و ضتعیف، چتون بته حقتش است و عدالت، ه

اش بلنتد استت؛ امتا انستان ختواهیراند و صدای عدالتنرسیده و دستش کوتاه است از عدالت سخن می
 1خواهد به آمال دنیايی و ارضای هوای نفسانی خود برسد نیرومند، درکی از مفهوم عدالت ندارد و می

ای آفريتده گونتهدانند؛ به اين معنا که، انسان بهفکران مسلمان، عدالت را امری فطری و درونی می  مت2
های اخلاقی، مساوی بتا مستخ مقتام های اخلاقی را از او جدا کرد؛ زيرا حذف باورتوان ارزششد که نمی

نستان تفکیتک شتود، های اخلاقی نیست و اگر ايتن امتور از اانسانی است؛ چراکه انسان چیزی جز ارزش
 2ماند، ولی به سیرت حیوان است ای از او به صورت انسان میپوسته و لايه

جتويی و شتود کته يکتی از امتور فطتری و اقتضتائات فطترت، حقبراساس مقدمات فتوق روشتن می
خواهی است  هیچ ترديدی وجود ندارد که فطرت هر انسانی خواهان عتدالت استت، حتتی کتودک عدالت

آمیز با طور تبعیضاگر والدين، به کند  شاهد آن اين است کهای ادراک میگونهاين حقیقت را به خردسال نیز
گیترد، از ايتن رفتتار تتوجهی صتورت میفرزندان خود رفتار کنند، آن فرزند خردسالی کته نستبت بته او بی

گاه او ايتن فط دهد  اين نیست، جز اينکهشود و واکنش از خودش نشان میآمیز متنفر میتبعیض رت ناخودآ
 کند  رفتار ناپسند را مشاهده و ادراک می

پتردازيم کته اکنون که تاحدی با معنای فطترت و حتق و عتدالت آشتنا شتديم، بته مقدمت  چهتارم می
 درحقیقت، نتیجة سه مقدم  قبل است  

 . مقدمۀ چهارم: رابطۀ فطرت و حق و عدالت4. 3
ای از حقیقت وجودی و حقه که بته انستان ست از: مرتبهحاصل مقدم  اول اين شد که فطرت عبارت ا

یان تمام مداده شده و براساس آن حقیقت يافته است  اين فطرت، اقتضائاتی دارد که ذاتیِ آن است و مشترک 
  ختواهی و  هاست  مرحل  اعلای آن اقتضائات عبارت است از: توحید، حق، دين، شريعت، عدالتانسان

 آيد  خواهی از اقتضائات فطرت هر انسانی به شمار میجويی و عدالت  پس حق
معنای وصفی عبارت است معنای اسمی عبارت است از ثبوت و بهعصار  مقدم  دوم اين شد که حق به

 از ثابت و بودن در جايگاهی که از جمیع جهات، شايستهٔ آن است  
ای که بايد باشد و عتدالت، ه آن گونهنتیج  مقدم  سوم نیز اين شد که عدل، يعنی بودن و وجودداشتن ب

دادن به هر صورت، قراردادن در هر جا و اعطاکردن آنچه شايسته و بايست  هر چیتز استت بته آن انجام يعنی
                                                 

  161و  158، اسلام در قضا ادب  جوادی آملی، 1
  161و  158، اسلام در قضا ادب  جوادی آملی، 2
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 چیز  
 عنوان منشأ عدالت، بتا عتدالت يتک چیتز بته شتمارنتیج  اين سه مقدمه اين است که حقیقتِ حق به

لحاظ مفهومی تفاوت دارند  اين حقیقتت ار حق نیست، هرچند بهآيند و اجرای عدالت چیزی جز استقرمی
درنت  گويیم، بیآيد  وقتی از عدالت سخن میواحد از شئونات و اقتضائات فطری هر انسانی به شمار می

کنیم که عدالت يعنی اينکه اشیا در جای درست و شايسته قرار داشتته صورت فطری شهود میاين معنا را به
ان معنتای بر واقعیت خود باقی باشند و به هر چیزی آنچه شايستهٔ آن است اعطا شود  اين همت باشند و اشیا

ختواهی از دالتجويی، عتدالت و عتحقیقی حق و عدالت است که مشهود فطرت است؛ يعنی حق و حق
شود، هرچند ممکن است گاه از آيین  فطرت غیب نمیحقايقی است که با فطرت انسان عجین است و هیچ

انجتام  محتض التفتات وکننتد و بتهوند، ولی هرگز زوال پیدا نمیتوجهی پنهان شر اثر غفلت، در غبار بیب
 کنند  برخی از اعمال، دوباره رن  فعلیت دريافت می

بینی، عدالت، امری واقعی و از عینیت برخوردار است و منطبتق بتر حتق و واقعیتت براساس اين جهان
  1است 

آيتد، به شمار می« بما هو انسان»های انسان و افعال او ت دربارهٔ انسان از ويژگیطبق اين ديدگاه، عدال
ايمان و حتی غیرمسلمان و حتی ملحد، نه انسان به شرط ايمان يا اسلام  دلیل اين است که اگر شخصی بی

کترده  وریکاری را انجام دهد؛ مثلًا دربارهٔ چیزی به حق داوری کند، صادق است که بگويیم به عتدالت دا
ت است  هرچند ممکن است از نگاه شرعی او عادل نباشد، ولی کارش عادلانه است  اين حاکی از آن است

حق  چیز حتی شريعت مبتنی بر عدالت است؛ زيرا عدالت مبتنی برکه عدالت امری واقعی است، بلکه همه
 است و حق منشأ هر عدالتی است  

شود  فعلیتِ بخشی به حقیقتت عتدالت ت انسان تأمین نمیبنابراين، بدون تحقق چنین عدالتی، سعاد
در فرد، ملازم با تقوا در شريعت است؛ چراکه عدالت در حوز  عمل، ستلوک بتر صتراط مستتقیم و هتدف 

وقتف بعثت انبیاست و آمدن شريعت نیز برای تحقق اين هدف بزرگ بوده و تحقق اين هدف نیز مبتنتی و مت
 انحتراف از آنبتودن و عتدممعنتای در مستیر فطترترحقیقت، عدالت بهبر استقرار حق و حقیقت است  د

 لحاظ عمل و رفتار  لحاظ نظر و اعتقاد و چه بهاست؛ چه به
ها از اين حقیقت عدالت برخوردارند و اقتضای عدالت توان گفت که هم  انسانبراساس اين تحلیل می

مانع عبارت است از: انکار توحید و حقیقت حقه در  در همه وجود دارد، مگر اينکه مانعی سد راه آن باشد و
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مقام نظر و اعتقاد و ترک واجبات و انجام محرمات الهی در مقام عمتل  درنتیجته، کستی کته کتار خلافتی 
بودن او توان حکم به عادلهرچند در ظاهر انجام نداده باشد، بیشتر به آن حقیقت فطری نزديک است و می

دانستتن آن مترتتب دانستن عدالت گقول مشهور فقهای متأخری يا فطتریه بر ملکهکرد  لذا يکی از ثمراتی ک
بتودن عتدالت، لحاظ عدالت معلوم نباشد، بر مبنای ملکهشود آن است که اگر حالت سابق  شخصی بهمی

عنوان امری اکتسابی، مسبوق به عتدم استت؛ شود؛ چون وجود ملک  عدالت بهعدالت جاری میاصل عدم
که اگر عدالت ريشه در فطرت انسانی داشته باشد، براساس عدالت خواهد بود  درحالیپس جای اصل عدم

رانِهِ »اصل فطرت  دانِهِ و يُنصِّ يا حُسن ظاهر يا حُسن ظتن بته ديگتران،  1«کلِّ مولودٍ يولدُ علی الفطرةِ فأبواهُ يُهوِّ
 شود  استصحا  عدالت وی میحکم به عدالت يا 

پردازيم  ازآنجاکته فقها از عدالت می اکنون که مقصود از ديدگاه پیشنهادی روشن شد، به نقد تعاريف
ا دانستنِ عدالت است؛ لذا اين ديدگاه رهی نزد مشهور فقهای متأخر ملکهترين ديدگاه در با  عدالت فقمهم

 پردازيم  اختصار میها بهاهکنیم و به ديگر ديدگتفصیل ارزيابی میبه

 فقهی های مذکور در باب تعریف عدالت. نقد دیدگاه4

 . اشکالات دیدگاه نخست1. 4
شتود: بختش نخستت، بررستی بودن عدالتی در دو بخش پی گرفته میارزيابی ديدگاه نخست گملکه

دالت بودن عط به ملکهبودن عدالت اقامه شده است و بخش دوم، اشکالات مربودلايلی است که برای ملکه
 است  
 بودن عدالت . بخش نخست: نقد دلایل ملکه1. 1. 4

ارت بود از: بودن عدالت اقامه کرده بودند عبدلیل اولی که مشهور متأخران برای ملکهأ. نقد دلیل اول: 
نباشتد، توان به سرا  اصل رفت کته پتای دلیتل در میتان اصل  اشکال اين دلیل آن است که اولًا، زمانی می

انتد  طبعتاً، های خودشتان دلیتل آوردهبودن عدالت و هم منکران آن، برای ادعاکه هم طرفدان ملکهدرحالی
 ماند باوجود دلیل، ديگر جايی برای اصل باقی نمی

هومی است، نه مصداقی؛ يعنتی اساستاً اصتل لحاظ مفای که در با  عدالت وجود دارد، بهثانیاً، شبهه
تتوان بتا جريتان رو نمیاش روشن نیست و شبهه وجود دارد؛ ازينبه سعه و ضیق دايره مفهوم عدالت نسبت

ينکه نسبت لحاظ مفهومی وجود ندارد تا ااصل، شبه  مفهومی را برطرف کرد  به تعبیر ديگر، قدر متیقنی به
 به زائد بر آن، اصل عدم جاری شود يا نسبت به قدر متیقن، اشتتال ذمه وجود داشته باشد 
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در قتعنتوان عنوان اصل اشتتال در اينجا جاری نیست؛ چون وجود ملکتهٔ عتدالت کته بتهثالثاً، اصل به
ز عتدالت امتیقن فرض شده است وصفی زايد است و اثبات آن نیاز به دلیل دارد، نه اينکه ملکه، قدر متیقن 

جتود و تترک محرمتات، و بر رعايت حُسن ظاهر و انجام واجباتباشد؛ زيرا شک در اين است که آيا علاوه
 لزوم وصف زايد است بودن نیز لازم است  اصل، عدموصف ملکه

استت و  رابعاً، راجع به کسی که حالت سابق  او معلوم نیست، مانند فردی که تازه به سن بلتو  رستیده
ی رعتدالت جتاهنوز مرتکب کبیره نشده و شروع به انجام واجبات کرده است، چه بايد کرد؟ آيا اصل عتدم

که ملکه عدالت تنی است، درحالیمثال، شهادت چنین شخصی پذيرفعنوانشود يا اصل عدالت؟  آيا بهمی
 در او تحقق پیدا نکرده است؟ 

ابق  خامساً، اگر عدالت از اقتضائات فطری باشد که در ديدگاه پیشنهادی به آن اشتاره شتد، حالتت ست
بته صورت بالقوه در فطترت هتر انستانیدی، هرچند بهعنوان امری وجوعدالت، عدم نخواهد بود؛ بلکه به

 عنوان اقتضائات فطری وجود دارد  پس جای جريان اصل عدالت است، نه اصل عدم  
شتود، ی: دلیل دوم عبارت بود از اينکه اعتماد و وثوق به دين امام جماعتت پیتدا نمب. نقد دلیل دوم

 مگر اينکه ملکهٔ عدالت در او باشد  
ايت استت یل آن است که اولًا، دلیل بر اعتبار وثوق به دين امام جماعت، تمسک به دو رواشکال اين دل

 لحاظ سند، ضعیف است  که هر دو به
 ثانیاً، حصول وثوق و اطمینان، متوقف بر وجود ملکه نیستت؛ بلکته بتدون وجتود ملکته نیتز وثتوق و

 يافتنی است  اطمینان دست
 طل است  م جماعت است و سرايت به غیر آن، قیاس خواهد بود که باثالثاً، اين دو روايت مربوط به اما

 لت است  رابعاً، آنچه در روايت آمده است تعبیر به وثوق است و وثاقت ازنظر عرف و لتت، غیر از عدا
 بودن، نه داشتن عدالت  خامساً، گفته شده است که مراد از وثوق در اين روايات؛ يعنی شیعه

 لیل سوم اين بود که در برخی از روايات برای شهادت شتاهد صتفاتی ذکتر شتدهدج. نقد دلیل سوم: 
بردن از انی است و نامبودن و    که از امور نفسبودن، مرضیبودن، صالحبودن، عفیفاست، از قبیل: مأمون

هٔ لکتممنزل  اين است که گويا از عدالت نام برده شده است، پس عدالت از صفات نفستانی و اين صفات به
 نفسانی است  

 دانند  بودن عدالت، در شاهد لازم نمیاولًا، اين نوع صفات را حتی قائلان به ملکه
ها در غیر بتا  شتهادت وجتود فرض که اين نوع صفات در شاهد لازم باشد، دلیلی بر لزوم آنثانیاً، به

 ندارد  
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بتودن، ضیبودن و مررای مثال، صالحترديد است  بثالثاً، اينکه اين صفات از امور نفسانی باشند، محل
 آيند  از صفات اشخاص است و از صفات نفسانی به شمار نمی

تتوان عتدالت را يعفور سؤال از اين شده بود که بته چته چیتزی میدر روايت ابید. نقد دلیل چهارم: 
ناخته شناخت؟ اولًا، روشن است که در اين روايت سؤال از اين شده است کته بته چته چیتزی عتدالت شت

شود، نه اينکه آنچه در روايت ذکر شده است عدالت باشد  بته تعبیتر ديگتر، در روايتت، ستؤال از ابتزار می
 شناخت عدالت است، نه تعريف آن؛ لذا اين روايت ارتباطی به تعريف و بیان معنای عدالت ندارد  

ين عناوين از افعال انسان به ثانیاً، با فرض اينکه عناوين ذکرشده در اين روايت، تعريف عدالت باشد؛ ا
ها معنتا معنای بازداشتن نفس از ارتکتا  زشتتیآيند، نه صفات او؛ چراکه برای مثال، عفاف که بهشمار می

معنای پوشاندن عیتب به« ستر»بازداشتن و کفِّ نفس، از مقوله فعل است، نه صفت  همچنین،  1شده است،
اقستامی دارد: فعتل ختارجی، فعتل نفستانی و    ، امتا است  پوشاندن، فعل است، نه صتفت  البتته فعتل 

 آيد، نه صفت نفس  درهرصورت، فعل به شمار می
 بودن عدالت. بخش دوم: اشکالات ملکه2. 1. 4

پذير است؛ چراکه در توضتیح بودن، امری اکتسابی و زوالحالت و کیفیت يا ملکهأ. اشکال نخست: 
ها حالت گفته الزوال است که به آناند: برخی سريعدو قسممعنای ملکه آمده است که خصوصیات نفسانی 

عنتوان کته براستاس تحلیلتی کته بتهدرحالی 2نامند ها را ملکه میالزوال نیست که آنشود و برخی سريعمی
جويی اولًا، حقیقت خواهی و حق و حقديدگاه منتخب در با  حقیقت عدالت پیشنهاد شده است، عدالت

ها به وديعه نهاده و امور فطری است و امور فطری، اکتستابی داوند در فطرت هم  انسانای است که خو قوه
پذير هستند، ولی امور فطری هرچند ممکتن استت ضتعیف شتوند، ولتی نیستند  ثانیاً، امور اکتسابی زوال

ن قرار داده صورت حقیقتی بالقوه در نهاد انساپذير نیستند؛ بدين معنا که، آن حقیقت وجودی فطری، بهزوال
يابتد و بتا انجتام برختی افعتال و رسد و کمال میشده است که با انجام برخی افعال و اعمال به فعلیت می

شتود، هماننتد آتشتی در زيتر صورتی که در حجتا  غبتار غفلتت پنهتان میگرايد، بهاعمال به ضعف می
توجته انستان بته آن حقیقتت  محتضکند  لذا بهشود و زوال پیدا نمیخاکستر است که هرگز خاموش نمی

 گیرد  رسد و سیر کمال و صعود را پیش میشدن آن، به فعلیت میورکردن ابزار شعلهفطری و فراهم
معنای ملکه باشد، پديدآمدن اين ويژگی حتی در افراد بسیار اندک نیتز : اگر عدالت بهب. اشکال دوم

در فرد رسوخ کند که تصور تترک واجبتات و مشکل است؛ چون ملکه معنايش آن است که آن ويژگی چنان 
                                                 

  263تا262، الوثقی الغروة شرح فی التنقیح  خويی، 1
  346الکلامیه،  المصطلحات شرح  جمعی از نويسندگان، 2



 136،  شمارة پياپی 1، شماره ششم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /178

 

که عدالت از صتفات متورد ابتتلای اکثريتت افتراد انجام محرمات از چنین شخصی دشوار است، درحالی
 1اند يک از فقها معتبر ندانستهای از عدالت را هیچجامعه مسلمان است و يقیناً چنین مرتبه

کند  پاسخ ترين مرتب  آن کفايت میجود پايینممکن است گفته شود که ملکه امری ذومراتب است و و
ترين مراتب آن نیز دشوار است؛ چون معنای ملکه عبتارت استت از: آوردن پايیندستاين است که حتی به

مستائل  عنتوان عتدالت در عمتد رسوخ و استقرار ويژگی در نفس انسان و مفهوم استقرار با آنچه در فقه بته
هتا ، صِرف انجام واجبتات و تترک محرمتات يتا حُستن ظتاهر و امثتال آنمطرح است، منافات دارد  قطعاً 

 بودن عدالت را تأمین کند  تواند معنای ملکهنمی
رت صوطلبی که بهجويی و عدالتبودن عدالت اين باشد که احساس حقیقتالبته اگر مقصود از ملکه

ن ستخن درستتی یت استتکمال را دارد؛ ايتصورت فطری قرار داده شده است، قابلها بهبالقوه در نهاد انسان
توانتد بته خواهی که از اقتضائات فطری انسان است، شدت و ضعف دارد و میاست، زيرا احساس عدالت

ای که وجود آن، انسان را وادار به انجام و امتثال فرامین الهتی کنتد و از ارتکتا  گونهسرحد کمال برسد، به
 محرمات منع کند  

صتورت تتدريجی وجودآمتدن ملکته بتهال سومِ ديدگاه نخست اين است که: به: اشکج. اشکال سوم
اند که انجام عمل منافی با که فقها فتوا دادهباره پديد آيد، درحالیيکاست، چنین نیست که ملک  عدالت به

ت که بودن عدالگردد  اين فتوا با معنای ملکهمحض توبه، عدالت باز میشود و بهعدالت سبب زوال آن می
 الحصول است منافات دارد  امری تدريجی

ز ممکن است گفته شود که بازگشت عدالت بر اثر توبه امری تعبدی است  پاسخ اين است کته ايتن نیت
ت بتر کند؛ زيرا اولًا، خود قائلان به اين ديدگاه معتقد به زوال هستند و ثانیاً، ملکت  عتدالمشکل را حل نمی

پذير نیست، مگتر اينکته گفتته شتود توبته ستبب بازگشتت است و تعبدحسب فرض، امری واقعی نفسانی 
عدالت نیست، ولی مجرد توبه برای تحقق شرط آن عمل کافی است، هرچند ملکتهٔ عتدالت واقعتاً وجتود 

 نداشته باشد  
دالت عت: اگر عدالت ملک  نفسانی باشد اولًا، نبايد افعال و رفتار انسان متصتف بته د. اشکال چهارم

هتا را عادلانته شتوند و آنکه اعمال و افعال و رفتتار انستان متصتف بته صتفت عتدالت میحالیشوند، در
 نامیم  می

اعتبار افعتالی استت کته بتهنامیم، بتهکنیم و او را عادل میثانیاً، اينکه شخص را متصف به عدالت می
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رو، حتتی کستانی کته يتنشتود  ازادهد، نه اينکه اين صفت در نفس او ايجاد میصورت عادلانه انجام می
بتودن تفستیر توان چنین معنتايی را بته ملکتهنمی 1اند،عدالت را به استقامت در طريق و جادهٔ حق معنا کرده

بلکه استقامت در طريق و جادهٔ حق، فعتل انستان استت و از  2اند؛که برخی چنین برداشتی داشتهکرد، چنان
شتود  یز به اعتبار آن فعتل، متصتف بته صتفت عتادل میشود و شخص ناين فعل، انتزاعِ عنوان عدالت می

دهتد را کردن  کسی که چنتین کتاری انجتام میدرحقیقت، عدالت عبارت است از: اجرا و برقراری و پیاده
شود و خود فعتل نیتز متصتف بته صتفت گويند و از صدور چنین فعلی، انتزاع وصف عدالت میعادل می

 نفس انسانی نیست تا در قالب ملکه تصوير شود  شود  اساساً، عدالت صفت عادلانه می
معنای وصفی گعتادل، رود گعدلی و گاهی بهمعنای اسمی به کار می: عدالت گاهی بهه. اشکال پنچم

توانتد از اوصتاف نفستانی شود و نمیمعنای وصفی گعادلانهی، صفتِ افعال شمرده میعادلانهی  عدالت به
دانتد و ايتن معنتا بتا وصتف الت را مطلقاً گاسمی و وصفیی ملکه میکه ديدگاه نخست، عدباشد، درحالی

 3عادلانه است که صفت افعال و اعمال است 
توان عدالت را ملکه دانست و آن بودن عدالتی، نمیبه اشکالات مذکور بر ديدگاه نخست گملکهتوجهبا

 را از صفات نفسانی به شمار آورد  
 . اشکالات دیدگاه دوم2. 4

دگاه يرا در ديديدگاه دوم بايد گفت که تمام اشکالات ديدگاه اول بر ديدگاه دوم نیز وارد است؛ ز راجع به
شتی از دوم هرچند مجردِ وجود ملکه، عدالت به شمار نیامده است، بلکه انجام واجبات و ترک محرماتِ نا

باشتد، اشتکالات حال، ملکه اگر جتزو معنتای عتدالت وجود ملکه، عدالت شمرده شده است؛ اما درعین
اينجتا نیتز  بودن عدالت بیان شتد، درعنوان ملکهمذکور را خواهد داشت  درنتیجه، هرآنچه بر ديدگاه اول به

ها، اشکال وارد ديگر آن است که انجتام واجبتات و اجتنتا  از محرمتات، ابتزار جاری است  افزون بر آن
 کشف و احراز عدالت هستند، نه خود عدالت  

 دیدگاه سوم و چهارم و پنجم . اشکالات3. 4
ازآنجاکه ديدگاه سوم گصرف انجام واجبات و اجتنا  از محرماتی، ديدگاه چهتارم گداشتتن استلام و 

هتا گردد، اشکالی مشترک بتر آنای به يک چیز بر میگونهظهور فسقی و ديدگاه پنجم گحُسن ظاهری، بهعدم
عدالت هستند، نته اينکته ختود اً حاکی از وجود يا عدموارد است و آن عبارت است از اينکه: اين امور صرف
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ها عدالت باشند  درحقیقت، معانی ذکرشده برای عدالت، از قبیل اشتباه مفهتوم بته مصتداق استت  بته آن
تر، بیتان ابتزار های ذکرشده در لسان فقها، بیان مصداق عدالت يا بته تعبیتر دقیتقديگر سخن، تمام تعريف

 ود معنا و حقیقت عدالت  کشف عدالت هستند، نه خ

 گیرینتیجه

ها اموری   عدالت از اقتضائات فطری است که براساس آيات و روايات، خداوند در فطرت تمام انسان1
یستت نچنتین خواهی است  اينرا قرار داده است که همواره مشهود فطرت هستند، ازجملهٔ آن امور، عدالت

وامتر و ی، حقیقت عدالت را کسب کند، هرچند انجام و امتثتال اکه انسان با انجام برخی اعمال و ترک برخ
 يافتن حقیقت عدالت هستند  نواهی الهی عامل استکمال فعلیت

هتا از اقتضتائات فطتری بته شتمار   حقیقت عدالت، برخاسته از حقیقت حتق استت و هتر دوی آن2
 لحاظ مفهومی با يکديگر تفاوت دارند  آيند، هرچند بهمی

بخشتیدن هرآنچته فطترت کتردن و تحقتقگفت که عدالت، يعنی بر مسیر فطترت حرکتت توان  می3
و  اقتضای آن را دارد  ازجمله اموری که مشهود و مقتضای فطرت است، ايمان بته توحیتد و يگتانگی ختدا

ی، بتودن و اعمتال ختارجعمل به فرامین و نواهی اوست  پس عدالت، يعنی در اعتقاد و عمل در مسیر حق
 بخشیدنِ به عدالت است، نه خود عدالت  یتسبب فعل

رستد، زيترا   تعريف عدالت به ملکه، هیئت، کیفیت و حالت نفسانی تعريف صحیحی به نظتر نمی4
 قشه قرار گرفتند  ها محل نقد و مناتواند اين ادعا را اثبات کند و هم  آنشده برای آن نمیدلايل ارائه

ظاهر  ظهور فسق يا به حُسنرک محرمات يا داشتن اسلام و عدم  تعريف عدالت به انجام واجبات و ت5
آيد؛ زيرا هم  اين امور از عوامل و اسبا  و ابزار کشتف عتدالت هستتند، نته نیز تعريف درستی به نظر نمی

 خود عدالت  افزون بر آن، وجود اين امور سبب فعلیت و استکمال عدالت است، نه خود عدالت  
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   1368جا: امیری  بی  صحاح اللغةحماد  ابنجوهری، اسماعیل
 ق  1399بیروت: دار العلم    الصحاححماد  بنجوهری، اسماعیل

 تا  بیروت: دار احیاء التراث العربی  بی  امةمفتاح الکرمحمد  حسینی عاملی، محمدجوادبن
 ق  1422قم: مؤسسة النشر الإسلامی    مفتاح الکرامة  محمدوادبنحسینی عاملی، محمدج

 ق  1376 نا جا: بی  بیالمحکم فی اصول الفقهحکیم، محمدسعید  
 ق  1403اصفهان: مکتبة الإمام امیرالمؤمنینگعی    الکافی فی الفقهحلبی، ابوالصلاح  
   ق1418نا  مقرر: میرزاعلی غروی  قم: بی  التنقیح فی شرح عروة الوثقیخويی، ابوالقاسم  
   1377قم: داوری    مصباح الفقاههخويی، ابوالقاسم  

 ق  1262جا: مرتضويه  بی  المفردات فی غریب القرآنمحمد  بنراغب اصفهانی، حسین
 ق  1412ا: مدرسهٔ امام صادقگعی  جبی  زبدة الأصولروحانی، محمدصادق  

کربن  تهران:  مصحح: هنری  المشارع و المطارحات؛ در مجموعۀ مصنفات شیخ اشراقحبش  بنسهروردی، يحیی
 ق  1272مؤسس  مطالعات و تحقیقات فرهنگی  

 ق  1417قم: دفتر انتشارات اسلامی    الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیةمکی  شهید اول، محمدبن
 ق  1430قم: مکتب الإعلام الإسلامی    موسوعةمکی  هید اول، محمدبنش

 ق  1402فتر تبلیتات اسلامی  قم: د  روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهانعلی  بنالدينشهید ثانی، زين
می  قم: مؤسسهٔ دائرة المعارف فقه استلا  الإسلام جواهر الکلام فی شرح شرائعباقر  بنجواهر، محمدحسنصاحب

 ق  1421دوم، چاپ
   1362مترجم: کاظمی خلخالی  تهران: عطايی    مدرسۀ اسلامیصدر، محمدباقر  

 ق  1368قم: مصطفوی    الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعهابراهیم  صدرالدين شیرازی، محمدبن
 تا    قم: محلاتی  بیثلاث رسائلطباطبايی قمی، تقی  

 ق  1418اول، نا  چاپجا: بیالبیتگعی  بی  آلریاض المسائل  محمدبنطباطبايی، علی
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 ق  1411بیروت: اعلمی    المیزانطباطبايی، محمدحسین  
 م  1997بیروت: اعلمی    تفسیر المیزانطباطبايی، محمدحسین  
   1362دوم، قم: مؤسس  نشر اسلامی  چاپ  نهایة الحکمةطباطبايی، محمدحسین  

 ق  1378قم: اسماعلیان    حاشیة المکاسب  طباطبايی، محمدکاظم
   1365دوم، تهران: مرتضوی  چاپ  مجمع البحرین  محمدبنطريحی، فخرالدين

 ق  1417قم: مؤسسة النشر الإسلامی    الخلافحسن  طوسی، محمدبن
 ق  1387سوم، تهران: المرتضوية  چاپ  المبسوطحسن  طوسی، محمدبن
 ق  1417دوم، قم: مؤسسة النشر الإسلامی  چاپ  ةالنهایحسن  طوسی، محمدبن

نتشتارات استلامی  مصحح: گروه پتژوهش دفتتر ا  مختلف الشیعة فی احکام الشریعةيوسف  بنعلامه حلی، حسن
 ق  1413دوم، نا  چاپجا: بیبی

 ق  1404اول، عشی  چاپالله مرقم: کتابخان  آيت  التنقیح الرائع لمختصر الشرائععبدالله  فاضل مقداد، مقدادبن
اول، اپچتقتم: دفتتر انتشتارات استلامی    کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکحامحسن  فاضل هندی، محمدبن

 ق  1416
دوم، رائی  چتاپتحقیتق  قتم: هجترت  محقتق: مهتدی مخزومتی و ابتراهیم ستام  العیناحمد  بنفراهیدی، خلیل

 ق  1410
 تا   قم: مجمع الذخائر الاسلامیه  بیالنهایة المقمامقانی، عبدالله  

    بیتروت: دار إحیتاء التتراث العربتیمصتحح: جمعتی از محققتان  بحار الأنوار  محمدتقیمجلسی، محمدباقربن
 ق  1403دوم، چاپ

 ق  1409الله مرعشی  قم: مکتبة آيت  الرسالة الجعفریةحسین  بنمحقق کرکی، علی
  قتم: البیتتگعیل  مصحح: گروه پتژوهش مؤسست  آمع المقاصد فی شرح القواعدجاحسین  بنمحقق کرکی، علی

 ق  1414دوم،   چاپالبیتگعیآل
   ق1387جا: دار الهدايه  بیتاج العروس. محمد  مرتضی زبیدی، محمدبن

   1382قم: مؤسس  آموزشی و پژوهشی امام خمینی    حقوق متقابل مردم و حکومتمصباح يزدی، محمدتقی  
  1373ششم، را  چاپجا: صدبی  فطرتمطهری، مرتضی  
   1390قم: صدرا    مجموعۀ آثارمطهری، مرتضی  

 ق  1413نا  قم: بی  المقنعهمحمد  مفید، محمدبن
 ق  1405قم: دار الهجرة    المصباح المنیرمحمد  مقری، احمدبن

، 1391، 28، ش9  سپژوهی دینححیانسححان، «هشناستتی واژ  عتتدالت در فقتته امامیتتمفهوم»نجفتتی، زيتتن العابتتدين  
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